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بازسازى يا بازآفرينى يك سازمان خطرات و ثمرات احياى سازمان مديريت
ارزيابى انتقادى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورسخنرانى دكتر محسن رنانى در «دفتر امور آمايش و توسعه منطقه اى»

 متاسفانه نظام برنامه ريزى ايران، متمركز، دستورى، غير مشاركتى و سخت افزارى است برنامه ريزى بايد منطقه اى و آمايش فرامنطقه اى باشد

مقدمه
هنگامى كه در دولت نهم صحبت از انحلال سازمان 
ــخصا يكى از مخالفين انحلال سازمان  ــد، من ش ش
ــد از انحلال آن  ــت و برنامه ريزى بودم و بع مديري
ــال پياپى در مورد اين مساله صحبت كردم و  دو س
مطلب نوشتم. الان نيز مخالف احياى آن با اين سبك 
شتابزده هستم. اين خطاى دومى ا ست كه بر خطاى 
ــيوه) افزوده مى شود. سازمان  اول (انحلال به آن ش
مناسباتى داشت كه توسعه اى نبود و اگر بخواهد به 
ــازى شود همان مناسبات بازتوليد  اين صورت بازس
و احيا مى شود و به نظر مى رسد كه بايد با تامل اين 
ــود؛ بنابراين لازم است كه ابتدا سازمان  كار انجام ش
را آسيب شناسى كنيم و ببينيم كه سازمان چه مشكلى 
داشت و چرا دولت نهم به اين نتيجه رسيد كه سازمان 

بايد منحل گردد. 

از دست رفتن مرجعيت كارشناسى 
سازمان مديريت

ــازمان اين بود كه  ــن ايراد س ــه نظر من مهم تري ب
ــت  ــى خود را از دس ــت و اقتدار كارشناس مرجعي
ــازمان توان  ــال هاى اخير س داده بود. در واقع در س
ــدار و مرجعيت  ــه متكى به اقت ــازى را ك متقاعدس
ــت داده بود و صرفا اقتدار  ــى است از دس كارشناس
ــازمان از طريق  ــال مى كرد؛ يعنى س ــه اى اعم بودج
ــص بودجه، اقتدار خود را اعمال مى كرد. در  تخصي
حالى كه سازمان در گذشته به ويژه در سال هاى قبل 
از انقلاب شيب تندى نسبت به دستگاه ها داشت يعنى 
دانش كارشناسى از طرف سازمان به سمت دستگاه ها 

سرازير مى شد. اما زمانى رسيد كه اين شيب برعكس 
ــده بود و ديگر سازمان اقتدار كارشناسى نداشت؛  ش
بنابراين مجبور شد اين اقتدار از دست رفته را از طريق 
اقتدار بودجه اى جبران كند، در حالى كه هدف اوليه 

سازمان اين نبود كه صرفا يك قلك دار شود.
ــود كه براى حمايت و  ــازمان اين ب هدف اوليه س
هدايت دستگاه هاى تخصصى توسعه اى تبديل به يك 
نظام كارشناسى شود و در زمينه توسعه شيخوخيت 
داشته باشد، اما در سال هاى اخير اين شيخوخيت را 
ازدست داده و به سمت اعمال اقتدار مالى رفته بود 
ــتانداران و وزرا و  و اين موضوع باعث نارضايتى اس

رييس جمهور شده بود. 
ــه مرجعيت يا  ــد يك رابط ــعه باي ــاله توس در مس
ــد كه به طور طبيعى  ــيخوخيت وجود داشته باش ش
ــازمان داراى  ــتگاه ها بپذيرند كه س ــان دس كارشناس
ــائل كارشناسى است  چنان ذخيره اى از دانش و مس
ــرف آخر را ــعه اى مى تواند ح ــائل توس كه در مس

 بزند. 
سازمان مديريت در سال هاى اخير اين ويژگى را 
ازدست داده بود و در اصل، كاركرد اوليه و بنيادين 
ــت داده بود. اگر سازمان، شيخوخيت  خود را از دس
ــود، رييس جمهور نه نياز  ــت نداده ب خود را از دس
مى ديد و نه جرات مى كرد كه سازمان را منحل كند. 
البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه دولت نهم 
ــاده اى به توسعه داشت و توسعه را مكانيكى  نگاه س
ــتن و پخش كردن  مى ديد و آن را محصول پول داش
ــد و ديديم كه در اقتصاد ما پخش كردن  پول مى دي
ــعه نمى آورد،  ــواب نمى دهد و نه تنها توس ــول ج پ
ــول در اقتصاد  ــى آورد چون پ ــتغال نيز نم بلكه اش
ــش روغن را دارد.  ــهيل گر يعنى نق صرفا نقش تس
پول، اقتصاد را راه نمى اندازد و رشد نمى دهد بلكه 
فقط چرخ دنده هاى اقتصاد را روغن كارى مى كند تا 

بچرخد. بنابراين بايد در اقتصاد ظرفيت هاى واقعى 
براى رشد وجود داشته باشد يعنى ابزار و سازوكار و 
فناورى و نيروى انسانى و عزم توليد و سازماندهى و 
سرمايه اجتماعى براى همكارى و افق هاى اميد بخش 
ــته  و اميد به آينده و امنيت و نظاير اينها وجود داش
ــد، يعنى اقتصاد بايد منابع و نهادهاى اقتصادى  باش
ــد را داشته باشد و آنگاه پول به آن  كارآمد براى رش

تزريق شود تا مبادلات را تسهيل كند. 
ــد در روش كار و  ــازمان مديريت باي ــن س بنابراي
ــت افرادى كه به كار مى گرفت و تفكرى كه در  كيفي
ــعه ايجاد مى كرد، سرآمد مى بود تا كسى  حوزه توس
ــت  جرات نكند آن را منحل كند. به همين خاطر اس
ــازمان با همان  ــون نيز من مخالف احياى س كه اكن

ساختار و ماموريت گذشته هستم. 
ــه تكنيكال  ــازمان به يك موسس ــون دوباره س چ
ــود و توليد فكر نمى كند و تنها با كمك  تبديل مى ش
ــرى ايده هاى  ــى يك س تكنيك هاى آمارى و  آمايش
ــعه ارائه مى  كند كه از  تكنيكى و مكانيكى براى توس
آنها واقعيت توسعه حاصل نمى شود. بايد ساز و كارى 
ــازمان تفكر توسعه توليد و  ــود كه در س طراحى ش
فرآورى شود. به هر حال در سال هاى اخير سازمان 
از يك نهاد كارشناس محور به يك نهاد مدير محور 

تبديل شده بود.

ابعاد احياى سازمان مديريت
در فرآيند احياى سازمان بايد سه مساله بازتعريف 
ــعه و  ــت فرمان توس ــت اينكه قرار اس ــود: نخس ش
مديريت اقتصادى به دست چه كسى باشد؟ ماموريت 

سازمان بايد بازتعريف شود و تكليفش با نظام توسعه 
ــور و نظام برنامه ريزى و اقتصادى كشور روشن  كش
شود و اين نيازمند تصميماتى جدى در سطوح عالى 
ــور فرمان  ــت كه در كل نظام ادارى و تدبير كش اس

توسعه به دست چه كسى باشد. 
ــعه را در  ــازمان فرمان توس چون اگر بخواهيم س
ــد نياز به ابزارهاى اقتدار نيز دارد  ــت داشته باش دس
ــازمان بايد علاوه بر نظارت و كنترل بودجه اى،  و س
قدرت قضايى يعنى قاضى ويژه داشته باشد و رييس 
سازمان بايد از طرف قوه قضائيه اجازه داشته باشد كه 
از افرادى كه در مسير توسعه اخلال ايجاد مى كنند و 
در نظام مديريت كشور تخلف مى كنند بازخواست 

كند و حكم صادر كند. 
ــد و تنها  ــته باش اقتدار بايد اقتضائات خود را داش
ــى اصل  ــد. ضمن اينكه اقتدار كارشناس بودجه نباش
است و بايد وجود داشته باشد، اما بايد اقتدار داورى 

و تخصيص نيز موجود باشد. 
دومين مساله، آمايش است. با ساختار آمايشى 15 
ــازمان نمى تواند نقش مثبتى در  ــال اخير، اصلا س س
ــعه ايفا كند. بايد نظام آمايشى و ماموريت هاى  توس
آن بازتعريف شود. در هنگام احياى سازمان، همزمان 

بايد نظام آمايش مورد بازنگرى قرار گيرد. 
ــد از نظام برنامه ريزى  ــوم، نظام برنامه ريزى باي س
ــمت برنامه ريزى منطقه اى و  جامع مركزمحور به س
مشاركت محور شيفت كند. نظام برنامه ريزى كنونى 
ــوى نيازهاى ما  ــت و ديگر جوابگ ــل دفاع نيس قاب
ــت و بخش زيادى از عدم توازن هاى توسعه اى  نيس
ــام برنامه ريزى بوده  ــه اى محصول همين نظ و منطق

است. 
آنجايى كه نظام برنامه ريزى كار كرده و اثر گذاشته 
ــعه  ــفانه با عدم توازن منطقه اى و توس ــت متاس اس
نامتوازن رو به رو هستيم. بنابراين بايد مشخص شود 

ــد. تا  ــيوه اى احيا خواهد ش كه برنامه ريزى با چه ش
كمتر از هفت سال ديگر، درآمد نفت ما صفر مى شود؛ 
ــود كه اگر درآمدى هم  ــى آن اندازه ناچيز مى ش يعن
ــد عملا فقط بايد صرف بازسازى حوزه انرژى  باش
ــرمايه گذارى  ــم و عملا بايد در حوزه انرژى س كني
ــود، پس ديگر حوزه نفت نمى تواند قلك دولت  ش
باشد. بخشى از اين موضوع به مسائل فنى خودمان، 
ــرمايه گذارى در سال هاى اخير و كاهش  و فقدان س
ظرفيت توليد و افزايش مصرف داخلى برمى گردد و 
بخشى از آن هم به نظام انرژى جهانى و قيمت هاى 
ــت و جايگزينى انرژى هاى نو به جاى نفت  آتى نف
ــتدلال هاى مربوط به اين  ــى از اس برمى گردد. بخش
ــه اتمى  ــى مناقش ــاله را در كتاب «اقتصاد سياس مس

ايران» آورده ام.
ــده بايد بند ناف  ــال آين بنابراين تقريبا از چند س
ــاد و بودجه ايران را از نفت ببريم و اگر چنين  اقتص
ــود بايد به درآمدها و فعاليت هاى منطقه اى تكيه  ش
ــووليت ها و اختيارات دولت  كنيم و طبيعتا بايد مس
مركزى در حوزه توسعه را نيز به مناطق واگذار كنيم 
ــاله تمركززدايى مالى و ادارى را دنبال  و هر دو مس
ــمت برنامه ريزى توسعه منطقه اى پيش  كنيم و به س
برويم. البته نه به شيوه اى كه در برنامه چهارم و پنجم 
داشتيم كه از نظر من آنها برنامه ريزى توسعه منطقه اى 
محسوب نمى شوند؛ بلكه بازى و تمريني بوده است 

براى ارتقاى دانش و توانايى كارشناسى مناطق. 
ــتان  اس ــراى  ب ــعه  توس ــه  پاي ــه  نظري ــتن  نوش
ــط  ــتان توس ــتان كردس ــتان يا اس سيستان و بلوچس
ــانى كه در تهران زندگى مى كنند و تدوين  كارشناس
ــان  ــط كارشناس ــتان ها توس ــعه اين اس برنامه توس
ــعه آن منطقه است. نظريه  ــين، بازى با توس مركزنش
ــعه بايد از درون دانش ضمنى كارشناسان  پايه توس
منطقه بيرون آيد و به صورت يك توافق بين الاذهانى 
در ذهن و ضمير كارشناسان استانى بنشيند و جابيفتد 
ــوژى بر ذهن و رفتار  ــم همچون يك ايدئول و كم ك
ــت گذاران منطقه اى حكومت كند. نه اينكه به  سياس
ــتورالعمل چند صفحه اى درآيد كه  صورت يك دس
هر از گاهى از سوى مقامات استان به يكى از بندهاى 

آن ارجاع داده مى شود.

بازيابى جايگاه آمايش در برنامه ريزى
آمايش سرزمين يك موضوع جهانى است به ويژه 
در عصرى كه همه چيز در حال جهانى شدن و همه 
مرزها در حال حذف شدن است. آمايش بايد جهانى 
ديده شود، اما آنچه در عمل رخ داده اين است كه در 
اين مسير حركت نشده است. در واقع، آمايش علامت 
راهنماى توسعه است و حتى در برخى جاها از دل 

آمايش، نظريه توسعه حاصل مى شود.
ــك مى كند تا  ــعه كم ــش به نظريه پرداز توس آماي

مطالعات اكتشافى را انجام دهد و نهايتا نظريه توسعه 
بايد به سراغ استخراج سياست ها از دل نظريه آمايش 
ــا و به تنهايى  ــى الزام ــرود، اما تكنيك هاى آمايش ب
ــعه باشد. به هرحال در يك  نمى تواند هدايتگر توس
كلام، آمايش، ياور و مشاور و گاهى هدايتگر نظريه 
پردازى توسعه است. آمايش سرزمين، يك تكنيك يا 
يك بانك اطلاعات نيست. مفهوم آمايش در سال هاى 
ــو آمده ايم  ــمت جل ــد از انقلاب و هر چه به س بع

دگرگون شده است و  امروزه به آمايش سرزمين به 
عنوان يك نظام اطلاعاتى نگاه مى شود. 

مثلا درگزارش هاى آمايشى مناطق، واقعا اطلاعات 
ــده و براى آنها زحمت زيادى  خوبى جمع آورى ش
ــت، اما اصلا نمى تواند راهنماى  ــده اس ــيده ش كش
مناطق توسعه باشد. دو اشكال اصلى اين گزارش ها 
ــت كه گزارش هاى آمايشى منطقه اى اولا با  اين اس
ــده اند و  ــات فرامنطقه اى و فراملى توليد نش ملاحظ
ــه نمى توان از ميان اين مجموعه  اطلاعات  دوم اينك
رد پايى از يك نظريه را پيدا كرد. حتى در بعضى از 
گزارش ها، تعاملات بين استانى نيز به طور ناقص و 

با اشاراتى كلى مطرح شده است.
آمايش را بدون در نظر گرفتن تعاملات جهانى و 
ــه اى اصلا نمى توان طراحى كرد.  فراملى و فرامنطق
ــاله آمايش سرزمين براى استان كرمانشاه يا  مثلا مس
كردستان يا ايلام را بدون در نظرگرفتن ريزگردهاى 
توليدشده در كشور اردن و سوريه و عراق نمى توان 
طراحى كرد، چرا كه آينده كرمانشاه و كردستان و ايلام 
ــوريه رقم خواهد خورد. در  در صحارى اردن و س
اين صورت چگونه ما در مورد توسعه اين استان ها 
و آمايش سرزمين درون اين استان ها صحبت كنيم، 
ــورهاى خارجى  ــاله ريزگردهايى كه از كش اما مس
ــعه و سرمايه گذارى  مى آيد و آينده جمعيت و توس
اين مناطق را تحت تاثير مستقيم قرار مى دهد ناديده

بگيريم؟ 
ــانى از  ــوم مهاجرت نيروى انس ــروزه موج س ام
ــده است. موج اول، بعد  استان هاى غربى شروع ش
ــهرها رخ داد، موج  ــترش ش از انقلاب به خاطر گس
دوم، موج جمعيتى بود كه در سال هاى بعد از جنگ، 
ــون كار پيدا  ــگاه رفتند و چ ــوزش ديدند و دانش آم
نمى كردند از روستاها و بعد شهرها و سپس استان ها 
خارج شدند. اكنون هم موج سوم مهاجرت از مناطق 
ــور در حال شكل گيرى است كه به علت  غربى كش
گسترش سال به سال ريزگردها است. پس هر چقدر 
اطلاعات آمايشى را در داخل استان كرمانشاه يا ايلام 
كنار هم بگذاريم و اطلاعات تازه  اي جمع آورى كنيم 
ــتان ها به هيچ كدام از  فايده اى ندارد و آينده اين اس
اين مولفه هاى آمايشى بستگى ندارد و به گرد و خاك 

بستگى مستقيم دارد. 

مزيت توسعه نيافتگى
ــعه بحثى هست با عنوان «مزيت  در مباحث توس
ــورهايى كه تاكنون توسعه  عقب ماندگى». يعنى كش
نيافته اند اين مزيت را دارند كه اكنون فرآيند توسعه 
خود را با اتكا به انبوه تجارب كشورهايى كه فرآيند 
ــنگين و با آزمون و خطا طى  ــعه را با هزينه س توس
ــيارى از آن هزينه ها و  ــكل دهند و از بس كردند، ش

خطاها پرهيز كنند. 

ــد از ذخيره دانش بالاتر،  همچنين اكنون مى توانن
ــعه  توس ــاى  روش ه و  ــرفته تر  پيش ــاى  فناورى ه
ــرمايه هاى  ــان س ــه، جري ــر از هم ــر و مهم ت يافته ت
ــعه بهره مند  ــوى توس ــى، براى حركت به س خارج

شوند. 
ــه اى نيز صادق  ــعه منطق ــاله درمورد توس اين مس
ــت. مثلا كردستان يكى از جاهايى است كه نظام  اس
ــت و  ــيب زده اس ــزى جامع به آن كمتر آس برنامه ري

عدم تعادل هاى منطقه اى و ناموزونى هاى توسعه در 
ــرمايه گذارى  ــت، چون به هر علتى س آنجا كمتر اس
ــت، خود مردم هم به علت  ــده اس به آنجا وارد نش
ــرمايه گذارى صنعتى فراوان  فقدان بانك پذيرى، س

نكرده اند. 
ــتان يك مزيت دارد و آن هم عقب ماندگى  كردس
ــهر و  ــم مثل اراك، بوش ــتان ه ــت. اگر اين اس اس
خوزستان، توسعه ناموزون يافته بود و عدم تعادل ها 
ــوخ  در تمام زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى آن رس
ــكل گرفته بود،  ــاختارهاى معيوب ش كرده بود و س
ديگر نمى شد كارى براى آن انجام داد و بايد سه يا 
چهار نسل صبر كرد تا آثار اين  عدم توازن ها از پيكره 
ــود. مثلا آلودگى هايى  اقتصاد و جامعه آن زدوده ش
كه آثار ژنتيك بر اراكى ها گذاشته است، خيلى زمان 
ــه بيرون برود تا دچار  ــرد تا از پيكره اين جامع مى ب

مشكلات ژنتيك نشوند.
مثلا در مورد استان كردستان، الان بحث كردستان 
ــت طلايى و  ــت و يك فرص ــراق پيش آمده اس ع
استثنايى به حساب مى آيد. نمى توان داستان توسعه 
استان كردستان را فارغ از كردستان عراق طراحى كرد 
و حتما بايد اطلاعات آمايش كردستان عراق گرفته 
شود و اگر هم ندارند بايد تيم هايى به آنجا فرستاده 

شود تا تهيه كنند. 
ــعه منطقه اى  ــزى توس ــورت برنامه ري ــر ص در ه
ــبات با  ــترش مناس ــد در پيوند با گس ــتان باي كردس
ــرمايه گذار  ــود. چون س ــتان عراق طراحى ش كردس
ــرمايه هايش را به سمت  داخلى كه به علل متعدد س
ــك گزينه جدى براى  ــتان نمى برد، بنابراين ي كردس
ــعه اش را با  ــتان اين است كه توس ــعه اين اس توس
تجارت با استان كردستان عراق پيوند بزند. بنابراين 
ــتان را بدون در نظر گرفتن  ــوان آمايش كردس نمى ت
ــائل آمايشى كردستان عراق طراحى  توانايى ها و مس

كرد.

آمايش به منزله نقشه راهنماى توسعه
ــى، آمايش  ــا نگاه مكانيك ــه هرحال كم كم و ب  ب
ــت و  بايد  ــده اس ــى خود دور ش ــاى حقيق از معن
ــك اطلاعاتى تبديل  ــت آمايش كه به يك بان وضعي
ــترده و عميق شود و  ــت تغيير كند و گس ــده اس ش
ــد و  معطوف به تئورى گردد؛ يعنى هم تئورى زا باش
ــتگاهش تئورى باشد و در يك كلام، نقشه  هم خاس
راهنماى توسعه باشد. اگر قرار است آمايش، تنظيم 
رابطه بين انسان، طبيعت و فضا در جهت ساماندهى 
پهنه يك سرزمين به منظور زندگى بهتر تعريف شود، 
ــر اين رابطه اثرگذار  ــد لايه هاى متعددى را كه ب باي
ــت، ببينيم. بنابراين ديگر نمى توانيم آينده انرژى  اس
ــش برنامه ريزى  ــارس را نبينيم و براى آماي خليج ف
ــرقى را  ــياى جنوب ش ــم يا نمى توانيم آينده آس كني

نبينيم و مثلا براى توسعه فلان صنايع در يك منطقه 
ــته  ــه بريزيم. پس آمايش بايد يك نظام همبس برنام
ــعه را در قالب فضاهاى  ــائل توس ــد و همه مس باش
ــف و طراحى كند. مطالعات كاربردى  همگنى تعري
ــد و كشور را به ده منطقه همگن تقسيم  كه انجام ش
كرد، يك گام به مفهوم آمايش نزديك تر بود. زمانى 
ــعه استخراج كنيم حتما بايد  كه بخواهيم برنامه توس
ــه مناطق مجاور طراحى ــتناد ب برنامه منطقه را با اس

كنيم. 

تضادهاى توسعه محصول 
برنامه هاى مركز محور

جمع بندى اينكه در برنامه ريزى هاى جامع توسعه 
ــود كه  ــش مناطق، كژكاركردهايى ديده مى ش و آماي
دائما در حال تكثير خود هستند و بايد حتما در اين 
كژكاركردها، از طريق بازنگرى در نحوه برنامه ريزى 
و آمايش، تغييراتى را اعمال كرد. مى خواهيم دوباره 
برنامه ريزى كنيم و مزيت هاى مناطق را شناسايى كنيم 
و توسعه آينده اين مناطق را براساس مزيت هايشان 

طراحى كنيم.  
ــى از برنامه  هاى  بخش زيادى از اين مزيت ها ناش
قبلى است كه خودمان به اين مناطق تحميل كرده ايم. 
ــعه استان ها را كه با يكديگر مقايسه  نظريه پايه  توس
كنيد، متوجه خواهيد شد كه 80 درصد آنها شبيه به 
ــت برخى محورها جابه جا  ــتند و فقط اولوي هم هس

شده است. 
بنابراين برنامه ها بر مبناى يك سند سه برگى براى 
ــت و بعد با پول  ــتان ها ريخته شده اس مناطق و اس
ــاس اين برنامه ها، براى مناطق و  ارزان نفت و بر اس
ــتان ها مزيت ايجاد شده و حالا مى خواهيم آينده  اس
توسعه مناطق را به همان مزيت هايى كه با برنامه هاى 
ــور مصنوعى ايجاد كرده ايم، گره بزنيم و  قبلى به ط

ــن وضعيتى هرچه جلوتر  ــاز تعريف كنيم. در چني ب
ــدم توازن هاى منطقه اى  برويم وضعيت مناطق و ع

بدتر خواهد شد. 
مثلا وارد شهر كرمانشاه كه مى شويد سمت راست، 
ــتون و يكي از قديمى ترين سنگ نوشته هاي  كوه بيس
بشرى قرار دارد، بعد از آن فرهاد تراش و سپس كوه 
ــاه كشيده شده  ــتى پراو تا كرمانش پراو و غار توريس
ــتان و بعد هم مجموعه  ــپس كوه طاق بس است. س
ــليمى مى فهمد  ــتان را مى بينيد. هر عقل س طاق بس
ــرى را بايد به عنوان يك  ــن فاصله 30 كيلومت كه اي
ــگرى محافظت كرد كه اگر هم امروز  سايت گردش
ــايت را  به كار نمى آيد به هر حال روزى بايد اين س
ــاماندهى كرد؛ اما الان در اين 30 كيلومتر  ايجاد و س
ــاه كارخانه هاى متعددى  يعنى از بيستون تا كرمانش
ــيمان و  ــيمى، نيروگاه برق، كارخانه س نظير پتروش
ــكونى و نظاير  مجموعه هاى نظامى، مجتمع هاى مس
ــده است. چرا؟ چون مثلا در برنامه  اينها احداث ش
ــد اين مقدار  ــده كه در اين افق باي ــعه گفته ش توس
سرمايه گذارى شود و فلان مقدار اشتغال ايجاد شود؛ 
ــك كارخانه آلوده كننده  ــيس ي اما اينكه چگونه تاس
ــايت گردشگرى مهم را تحت تاثير  مى تواند يك س
ــتان را  ــگرى اس قرار دهد و يك قطب بالقوه گردش
ــود؛ در  ــد كند، در برنامه ها چيزى گفته نمى ش تهدي
حالى كه مثلا پتروشيمى براى استان هاى غربى تنها 

آثار نشت ايجاد كرده و آثار انتشار نداشته است. 
ــيمى اى كه مواد اوليه خود را از طريق لوله  پتروش
ــوب تامين مى كند و فناورى لازم را از خارج  از جن
ــود را نيز از خارج  ــى آورد و نيروى متخصص خ م
ــتان تامين مى كند، براى استان چه آثار توسعه اى  اس
ــهم استان كرمانشاه از احداث كارخانه  دارد. مثلا س
ــتخدام تعدادى  ــتان، تنها اس ــيمى در اين اس پتروش
راننده و نيروى خدماتى و كارگر و احتمالا تعدادى 

تكنسين بوده است. 
ــاير  ــيبى با س ــيمى هيچ ارتباط فراز و نش پتروش
ــت. شايد اصل  ــاه نداشته اس ــتان كرمانش صنايع اس
ــيمى به استان كرمانشاه مشكلى نداشته  ورود پتروش
ــات در كنار يك سايت  ــد؛ اما اينكه اين تاسيس باش
گردشگرى نصب شود، باعث كورشدن يك قابليت 
ــود. اگر روى كوه بيستون در كنار  ــتان مى ش مهم اس
ــتيم، يك دشت بى نظير، اما پر از دود  كتيبه آن بايس
ــاختمان هاى آلوده  ــى همراه با انبوهى از س و آلودگ

كارخانه ها ديده مى شود. 
اين وضعيت محصول همين نظام برنامه ريزى جامع 
ــت. البته بعضى از اين پروژه ها  مركزمحور بوده اس
محصول چانه زنى هاى خارج از برنامه مسوولان وقت 
ــتانى بوده است. طى مصاحبه هايى كه در يكى از  اس
استان ها با سه تن از معاونان استاندار داشتم، يكى از 
سوالاتم اين بود كه كدام يك از بخش هاى اقتصادى 

در استان شما بايد موتور توسعه يعنى بخش محورى 
ــتان در نظر گرفته شود. هر يك از  ــعه اس براى توس
ــگرى،  ــن جوابى متفاوت دادند. يكى، گردش معاوني
ديگرى كشاورزى و سومى صنعت را بخش محرك 
ــت. بنابراين حتى در يك  توسعه در استان مى دانس
ــتاندارى با يك استاندار، سه معاون نمى دانند كه  اس

چه چيزى براى استان مى خواهند. 
ــاختار اقتصاد و در  همه اين ناهمگونى هاى در س
نگاه مسوولان  استانى را برنامه هاى توسعه جامعه در 
ــته ايجاد كرده اند. در يك كلام، برنامه ريزى و  گذش
ــته، ولى براى  آمايش در ايران براى خيلى ها نان داش
ــعه ما آب نداشته است، اگر قرار است سازمان  توس
مديريت با همان ترتيب و ساختار و ماموريت سابق 
احيا شود به نظر من آسيب هاى تازه اى براى توسعه 
ــرد و با طمانينه  ــد. بايد قدرى تامل ك ــاد مى كن ايج

بيشترى به داستان برنامه ريزى نگاه كرد. 

ضرورت تدوين الگوى بومى 
توسعه مناطق

ــعه براى مناطق و  ــت نظريه پايه توس اگر قرار اس
استان ها به عنوان چارچوب كلى الگوى توسعه بومى 
توليد شود بايد از طريق گفت وگو هاى بلندمدت در 
ــان منطقه اى رخ بدهد. دانش آشكار،  ميان كارشناس
دانشى است كه تبديل به كالاى عمومى شده است. 
دانش تا زمانى كه كالاى خصوصى است و در ذهن 
ما قرار دارد علم به معناى Science  نيست و يك 
اطلاع يا آگاهى شخصى است كه در ذهن ما قرار دارد 
ــى  و اگر از ذهن ما به ميان جامعه علمى و كارشناس
بيايد و مطرح شود و قابليت آموزش و نقد و تحليل 
ــود علم و اگر در رفتار ما هم ظاهر  پيدا كند، مى ش

شود، تبديل به حكمت شده است. 
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هنگامى كه سخنرانى دكتر رنانى در  چهارم تيرماه 1392 با عنوان «توسعه با رويكرد برنامه ريزى 
منطقه اى و آمايش سرزمين» توسط «دفتر امور آمايش و توسعه منطقه اى» از واحدهاى وابسته 
به «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» و در محل اين معاونت (ساختمان 
ــازمان مديريت و برنامه ريزى سابق) برگزار شد، كسانى كه از بيرون براى شنيدن سخنرانى   س

در حوزه برنامه ريزى منطقه اى رفته بودند با فضاى ديگرى روبه رو شدند. 
آن روزها تازه بحث احياى سازمان مديريت داغ شده بود و مجلس نيز چند روز پيش از آن 
يك فوريت طرح احياى سازمان مديريت و برنامه ريزى را تصويب كرده بود. همان روزها نيز 
نماينده اى از ســوى رييس جمهور منتخب براى بررسى مسائل احياى سازمان ملاقات هايى با 

كارشناسان و مقامات سابق سازمان مديريت را ساماندهى كرده بود. 
در چنين فضايى بود كه محسن رنانى – كه در هنگام انحلال سازمان مديريت ضمن مخالفت 
با آن، نظريه «امتناع برنامه در  ايران» را نيز مطرح كرده بود – مى خواست درباره نقش آمايش 
سرزمين و برنامه ريزى منطقه اى در توسعه ملى سخن بگويد. اما فضاى ذهنى شركت كنندگان 
در جلســه و گفت و گوهاى پيش از سخنرانى كه همگى معطوف به مساله احياى سازمان بود، 
باعث شد تا سخنران تصميم بگيرد تمركز بحث خود را بر مساله احياى سازمان معطوف كند، 
ضمن آنكه مباحث توسعه منطقه اى و آمايش سرزمين را نيز در رابطه با مساله احياى سازمان 
مطرح كند. نوشتار پيش رو متن منقح شده سخنرانى دكتر رنانى در اين نشست علمى است.

ظاهرا همچون دنياى لباس كه هر از چندى مدل 
ــود، در دنياى نظرات  ــاك مد مى ش و رنگى از پوش
ــز مد وجود دارد. مثلا در مباحث اخير اقتصادى  ني
ــور چندى است كه بدون تامل كافى طرفدارى  كش
از احياى «سازمان برنامه و بودجه» اسبق يا «سازمان 
مديريت و برنامه ريزى» سابق، مُد و نقَل محافل شده 
است. اين موضوع به قدرى جدى است كه حتى در 
ــاى مربوط به كانديداهاى هيات دولت  گمانه زنى ه
ــت سازمان  يازدهم، نام هايى نيز براى تصدى رياس
ــده اند. اين نوشتار قصد  برنامه و بودجه معرفى ش
آن دارد كه مسوولان  را از هرگونه اقدام شتاب زده 

در اين زمينه پرهيز دهد.
ــعه ( پنج  ــرايطى كه تاكنون 10 برنامه توس در ش
برنامه قبل و پنج برنامه بعد از انقلاب) به تصويب 
رسيده و نه تاى آن به اجرا درآمده، اما در مجموع، 
بسيارى از صاحبنظران توسعه، عملكرد  اين برنامه ها 
ــابقه طولانى  را مثبت ارزيابى نمى كنند. با وجود س
برنامه ريزى در كشور، هنوز نظام و سازمان مناسب 
ــده و اين خود يكى از  ــزى به وجود نيام برنامه ري
ــه آرمان  ــتيابى ب ــت دس ــى ترين دلايل شكس اصل

توسعه بوده است.
ــوم  ــورهاى بلوك جهان س ايران جزو  اولين كش
ــطح كلان و ملى  ــت كه به تدوين برنامه در س اس
پرداخت. برنامه عمراني اول ما 65 سال پيش و در 
ــيدى (1948 ميلادى) توسط مجلس  1327 خورش
ــازمان برنامه نيز به  ــوراي ملي تصويب شد. س ش

منظور اجراي برنامه اول تاسيس گرديد، اما عملكرد 
سازمان برنامه و بودجه در اين مدت مديد را از سه 
منظر مى توان مورد ارزيابى انتقادى قرار داد: به لحاظ 
شكل نظام برنامه ريزى، به لحاظ محتواى برنامه هاى 

تدوينى و به لحاظ بودجه ريزى.

شكل نظام برنامه ريزى
روش  ــزى،  برنامه ري ــام  نظ ــكل  ش از  ــور  منظ
ــازماندهى تهيه  ــت. ما در نحوه س برنامه ريزى اس
ــران، برنامه ها به  ــته ايم. در اي ــكل داش ــه مش برنام
ــتورى تدوين مى شده  صورت از بالا به پايين و دس
و كسى نظر مردمى را كه قرار است براى آنها برنامه 
ــود وارد فرآيند برنامه ريزى نمى كرد. هر  ريخته ش

ــك نظم اجتماعي  و  ــتقرار ي برنامه اى به دنبال اس
ــت و  تنها در صورتي مي تواند عملي  اقتصادي اس
ــكل و ــت و رضايت مردم ش ــا خواس ــود كه ب ش

 جهت بگيرد. 
ــرارداد بين حاكميت و  ــع، برنامه نوعى ق در واق
جامعه است و عمل به هر قراردادى مستلزم رضايت 
و حمايت طرف هاى قرارداد است. به تعبير ديگر و 
ــه كه «ژان تين برگن» مى گويد عامل مهم  همان گون
در موفقيت يك برنامه،  عكس العمل عمومى افراد در 
برابر برنامه است؛ به اين معنى كه بايد معلوم شود 
ــور دارند و چگونه در اجراى  مردم تا چه اندازه ش

برنامه همكارى مى كنند. 
نظام برنامه ريزى در ايران يك ابزار مهم مهندسى 
ــت. همچنين،  ــى و هدايت از بالا بوده اس اجتماع
ــه افزايش تمركز  ــا به جاى تمركززدايى ب برنامه ه
ــتر  ــده و اتخاذ تصميمات مهم منطقه اى بيش انجامي
ــده است و سازمان هاى برنامه  به تهران ختم مى ش
ــتانى تاثير اندكى بر متن نهايى برنامه داشته اند.   اس
تمركز تصميم سازى هاي دولتى، نهايتا افزايش حوزه 

نفوذ و قدرت دولت را در پي دارد.
گرچه دارا بودن يك سازمان برنامه ريزي مركزي 
ــت و به تقويت  ــورى اجتناب ناپذير اس در هر كش
ــزي مركزي با  ــد، اما برنامه ري ــه كمك مى كن برنام
ــت. برنامه ريزي  ــزى متمركز متفاوت اس برنامه ري
ــانتراليزم  ــاركتى و مبتنى بر س مركزي مى تواند مش
ــد، اما در برنامه ريزى متمركز يك  دموكراتيك باش
گروه محدود براى همه كشور و مناطق برنامه ريزى 
ــد. در ايران، ما با برنامه ريزى متمركز مواجه  مى كنن

بوده ايم.
ــت كه مشاركت مردم در قالب  اين در حالى اس
ــد  ــى در فرآين ــى و غيردولت ــازمان هاى اجتماع س
ــروعيت دادن  ــزى، يك عامل مهم در مش برنامه ري
ــاركتى يا تعاملى،  ــت. برنامه ريزى مش به برنامه  اس
ــت. اين روش  اثربخش ترين روش برنامه ريزى اس
ــرو در برنامه ريزى  داراى پايه اى دموكراتيك و پيش
ــت كه بر ساختار نامتمركز و ارتباطات افقي در  اس
ــهيم شدن تمام  برنامه ريزي تاكيد مي ورزد و بر س
ذي نفعان و طرف هاي ذي حق و ذي علاقه و ذي ربط 
در همه فرآيندها و مراحل برنامه ريزي تاكيد دارد.  
در مدل برنامه ريزي مشاركتي، تعارض نگرش ها و 
ــه عنوان تهديد بلكه به عنوان  اختلاف نظرها، نه ب

ــب اطلاعات و تقويت  ــت و جزو منابع كس فرص
برنامه  تلقي مي شود.

محتواى برنامه ها 
ــكلى سازمان  ــكل ش ــد اصلى ترين مش گفته ش
ــاركتى  ــز و غيرمش ــران، متمرك ــزى در اي برنامه ري
ــت. جالب است كه اين شكل از  بودن آن بوده اس
ــته است، اما  برنامه ريزى بر محتواى آن تاثير گذاش
ــت هايى كه در چارچوب اين  ــاد برنامه و سياس مف
ــيد، به لحاظ  روش برنامه ريزى به تصويب مى رس

محتوايى از چه نارسايى هايى برخوردار بود؟
ــد مآلا معطوف  ــعه باي ــه طور كلى، برنامه توس ب
ــكل عقب ماندگى تاريخى جامعه باشد.  به حل مش
ــخصا به اين معنى است كه بايد  چنين برنامه اى مش
ــاختارهاى اصلى  ــازى و اصلاح س روش هاى نوس
ــى جامعه را  اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياس

تدوين نمايد. 
ــر برنامه  ــى ه ــش عمده و اساس ــن، بخ بنابراي
توسعه اى بايد معطوف به فرآيندسازى، نهادسازى 
و ساختارسازى در جهت افزايش توانمندى انسان ها 
ــين عظيمى، حكومت  ــد. به تعبير مرحوم حس باش
ــات و ساختارهاى  ــا با نهادها، موسس خوب اساس
ــازمان هاى غير حكومتى  ــا س ــه ويژه ب ــوب(و ب خ
ــود نه با افراد  ــخص مى ش كنترل كننده قدرت)  مش

خوب.
ــور ما عموما فاقد عنصر  ــعه كش برنامه هاى توس
ــعه بوده اند.  ــازى براى هموار كردن راه توس نهادس
نهادهايى مانند رقابت، نظارت و ارزيابى، قوه قضائيه 
ــالارى و توزيع قدرت و  ــهيل گر توليد، مردمس تس
ــتقل. همچنين،  ــاد نظريه پردازي مس فرصت و نه
برنامه ها كوشش اندكى در جهت كارآتر كردن نظام 
بازار از طريق كاهش هزينه هاى مبادله و تبديل عدم 

اطمينان به ريسك به عمل آورده اند. 

بودجه ريزى
ــر كاركرد  ــلاوه ب ــه ع ــه و بودج ــازمان برنام س
ــم مى پرداخت.  ــى ه ــزى به بودجه نويس برنامه ري
ــور  ــم ترين مبناى تخصيص منابع مالى در كش مه
ــه به  ــه كه در زبان فرانس ــت. بودج ــا بودجه اس م
ــه چرمي كوچك است، رفته رفته به يك  معني كيس
ــده و هر كس مى خواهد با  ــه بزرگ تبديل ش كيس
ــترى از بودجه داشته ــت يازى به آن، سهم بيش دس

باشد.
 در سال 1300 محمد مصدق به عنوان وزير ماليه، 
ــور را كه در واقع اولين و  ــال 1301 كش بودجه س
ــوراي  ــور بود به مجلس ش كامل ترين بودجه كش
ــته اصلي  ــي تقديم كرد. از آن زمان تاكنون، هس مل
ــا بودجه ريزي  ــزي در ايران، همان روش بودجه ري
ــاله به  ــت، به طوري كه همه س ــي بوده اس افزايش
فراخور قدرت چانه زني دستگاه ها و وضعيت مالي 
دولت، درصدي بر بودجه سال قبل سازمان ها افزوده 

مى شده است. 
اما اين روش بودجه ريزي كارآيي لازم را نداشته 
و دير يا زود بايد تغييراتي در آن به وجود مي آمد. 
ــا اينكه قانون برنامه چهارم تكليف كرد تا بودجه  ت
ــازمان برنامه و  ــد. ولى س ــه اجرا درآي ــي ب عمليات
ــت در اجرايى كردن بودجه عملياتى  بودجه نتوانس
ــرفتى  موفق عمل كند و در اين كار تقريبا هيچ پيش

حاصل نشده است. 
به علاوه، با وجود آنكه وظيفه برنامه ريزى مهم تر 
ــا رفته رفته نقش  ــت، ام از وظيفه بودجه ريزى اس
ــازمان برنامه پررنگ تر از نقش  ــزى در س بودجه ري
ــد و به مرور، تخصيص بودجه نه بر  برنامه ريزى ش
اساس استحقاق و عملكرد، بلكه بر پايه بده – بستان 

و مناسبات قدرت و توان چانه زنى سازمان ها شكل 
ــازمان برنامه به يك  ــن رو كم كم س ــت. از اي گرف
ــى رانتى تبديل گرديد كه بعضا از اهرم  بوروكراس
ــتفاده مى شد. به همين  ــوء اس تخصيص بودجه س
ــه برنامه ريزى  ــنهاد كرد ه اند وظيف دليل برخى پيش
ــود، نه اينكه در يك  و بودجه ريزى از هم جدا ش

سازمان جمع گردد.
ــان و متخصصان  ــد از تلاش كارشناس ــه نباي البت
مستقل و سالم اين سازمان به سادگى گذشت و بايد 
ــد و  قدردان زحمات آنها براى كمك فكرى به رش
پيشرفت كشور بود. همچنين نبايد گذاشت انباشت 
ــازمان هدر  ــش و تجربه كاركنان خدوم اين س دان
ــت كه بگوييم سازمان برنامه  رود. منصفانه اين اس
ــود را دارا بوده و همواره براى  وضعيت خاص خ
ــوولان  كشور اهميت و نسبت به آن حساسيت  مس
ــته است. از اين روست كه مى بينيم قبل  وجود داش
ــازمان برنامه متهم به ترويج تفكرات  از انقلاب، س
كمونيستى و پس از انقلاب، متهم به ترويج تفكرات 

ليبراليستى شده است.
ــث، مى توان  ــه گيرى اين بح ــه عنوان نتيج  و ب
گفت برنامه ريزى، پديده اى مربوط به عصر جديد 
ــانه تفوق انسان بر محيط پيرامون خود است.  و نش
ما به اندازه اي قادريم جهان اطراف خود را دگرگون 
ــزى يك ابزار  ــه آن را بفهميم. برنامه ري ــازيم ك س
شناخت است. برنامه ريزى، عنصر آگاهى يا حركت 
ــه در آن برنامه ريزى  ــه را وارد عرصه اى ك آگاهان
صورت مى گيرد، مى نمايد. اگر توسعه را آرمان يك 
ــور توسعه نيافته براى دستيابى به زندگى بهتر و  كش

متعالى تر بدانيم، برنامه ريزى  يكى از بهترين ابزارها 
براى رسيدن به اين هدف است. در واقع برنامه ريزى 
فرآيندى براى دستيابى سريع تر و آسان تر به هدف 
توسعه است. در عين حال، برنامه ريزى ملى به عنوان 
تلاشى براى كنترل تمام وجوه يك كشور به شكلى 
ــاير ابعاد سياسى، فرهنگى و  كه گويى اقتصاد و س
ــى شدن و همچون  ــور، قابل مهندس اجتماعى كش
ماشينى كاملا قابل كنترل از بالاست، كارآيي ندارد. 
ولى با وجود انتقادهايى كه بر عملكرد سازمان برنامه 
و بودجه وارد است، نمى توان ضرورت وجود يك 
ــازماندهى و ساماندهى براى تدوين برنامه  مركز س

و بودجه را ناديده گرفت. 
ــه طور كلى نظام برنامه ريزى در ايران كه متولى  ب

ــازمان برنامه و بودجه بود، با اين ويژگى ها  آن، س
قابل شناسايى است: متمركز، دستورى، غيرمشاركتى 

و سخت افزارى.
ــدود بوده و از  ــيار مح ــم طراحى برنامه ها بس تي
كارشناسان مستقل و با رويكرد انتقادى كمتر استفاده 
شده است. برنامه ريزى در ايران به فكر نهادسازى 
ــراد و افزايش حق انتخاب  ــازى اف براى توانمندس
آنان نبود. سازمان برنامه در آزادسازى انرژى آحاد 
ــه  و واگذارى امور به مردم و تقويت جامعه  جامع
ــش بودجه ريزى  ــى موفق عمل نكرد و به بخ مدن
ــت. همچنين،  خود بيش از برنامه ريزى توجه داش
ــه خوبى ايفا  ــود را ب ــش نظارتى خ ــت نق نتوانس

نمايد.
ــت سازمان برنامه جايگاهى  بنابراين، اگر قرار اس
ــاى مردم در  ــرى و افزايش ظرفيت ه ــه كارگي در ب
ــادى، اجتماعى، فرهنگى  عرصه هاى مختلف اقتص
ــى نداشته باشد و كماكان به بازتوزيع منافع  و سياس
مستقر بپردازد، پس بهتر است همچنان حذف شده 
ــازمان برنامه و بودجه به  ــى بماند. تا وقتى كه س باق
ــترش تمركزگرايي مى پردازد، ماهيتى  تحكيم و گس
ضدتوسعه اى خواهد داشت، همانگونه كه اين نقش 

را از ابتداى تاسيس داشته است. 
ــه از  ــه و بودج ــازمان برنام ــت كار س ــد گف باي
ــته  ــرات كوچك و جزئى گذش ــات و تغيي اصلاح
است. اين سازمان، نه به بازسازى بلكه به بازآفرينى 
ــش مجدد نياز دارد. بنابراين، احياى آن در  و آفرين
ــت. سازمان برنامه به  ــته به صواب نيس قالب گذش
آن شكل سابق، يك مانع براى توسعه است تا يك 

نهاد تسهيل گر.
هم اكنون كه به هر دليل و درست يا غلط سازمان 
ــراى احياى  ــده، از اين فرصت ب ــه منحل ش برنام
ــم. نظام برنامه ريزى در  ــتفاده كني خردمندانه آن اس
ــت. هر چند  ــيب شناسى اس ــور ما نيازمند آس كش
ــال هاى  امروزه اعتقاد به برنامه ريزى ملى همانند س
ــت  ــته وجود ندارد، ولى اين به آن معنا نيس گذش
ــود، بلكه  ــته ش ــد برنامه ريزى كنار گذاش ــه باي ك
ــاى امروز روش هاى جديد و موثرترى را براى  دني
ــازمان  ــزى ملى مى طلبد. و نهايتا اينكه س برنامه ري
برنامه – درست مثل بانك مركزى -  در اصل بايد 
يك سازمان قوى علمى باشد تا يك سازمان  متاثر 

از گرايش هاى سياسى.

 نويسنده: احمدرضا روشن

ادامه از صفحه 28
ــود كه دانش به  ــن «علم» زمانى توليد مى ش بنابراي
كالاى عمومى تبديل شود و قابليت آموزش و ثبت و 
كدگذارى پيدا كند؛ اما يكسرى اطلاعاتى وجود دارد 
ــت آمده است و در درون  كه از طريق تجربه به دس
ذهن و انديشه كارشناسان، در طول زمان ضبط شده و  
تبديل به دانش آشكار نشده است و از جنس تجربه 
ــت، اين نوع دانش، دانش ضمنى ناميده مى شود.  اس
نظريه پايه توسعه مناطق يا استان ها بايد از  دل دانش 
ضمنى كارشناسان و مديران و صاحب نظرانى كه در 
ــته اند، فكر كرده اند، مديريت كرده اند و  مناطق زيس

تجربه كسب كرده اند، حاصل شود. 
ــد از طريق يك گفت وگو ى فراگير  اين نظريه باي
جمعى در ميان كارشناسان و مديران و صاحب نظران 
استانى پديدار شود تا تبديل به يك سنت فكرى شود 
و هيچ مسوول  يا استاندارى به تنهايى و بدون همراه 
كردن جامعه كارشناسان استان قدرت و جرات تغيير 
ــته باشد. يعنى آنقدر گفت و گوى جدى  آن را نداش
حول مسائل توسعه استان صورت گرفته باشد كه به 
الگوى توسعه استان به صورت يك توافق بين الاذهانى 
در ميان كارشناسان جريان يافته باشد و مورد اجماع 
ــى اگر اين  ــد. در اين صورت حت ــرار گرفته باش ق
ــد، كسى توان تغيير آن  ــته هم نشده باش نظريه نوش

را نخواهد داشت.

فقدان معيارهاى كيفى 
در برنامه هاى توسعه

داگلاس نورث، برنده نوبل اقتصاد در سال 1993 
ــتن كارخانه و فناورى و  ــعه را با داش مى گويد: توس
ــك و اين ها نسنجيد،  انرژى اتمى و ماهواره و موش
ــعه را در دبستان هاى خود اندازه بگيريد.  بلكه توس
ــر از نوع  ــود اگ ــه به بچه ها داده مى ش ــى ك آموزش

توسعه اى باشد منجر به توانايى هايى مى شود كه اين 
ــعه ايجاد  ــل به كمك آن توانايى ها مى تواند توس نس
كند. بچه هاى خلاق، تنوع طلب، پرسشگر، پرتحرك 
ــعه  و داراى روحيه همكارى جمعى مى توانند توس

را ايجاد كنند. 
اما اگر بچه ها گوشه گير، انزواطلب، فردگرا، بدون 
پرسش، مقلد، سربه زير، بى تحرك و غير تنوع طلب 
ــعه ايجاد كنند. با توجه به  بار بيايند، نمى توانند توس
اين مطلب نورث، من در مورد ايران اين را مى خواهم 
اضافه كنم تا زمانى كه مشاركت اجتماعى و اقتصادى 
ــترش نيابد، توسعه رخ  ــود و گس زنان ما جدى نش
ــد داد. قبل از انقلاب در اوايل دهه 50، نرخ  نخواه
مشاركت زنان حدود 12 درصد بوده است. در طول 
اين سى و چند سال پس از انقلاب اين همه آموزش 
ــده است، سهم زنان در  برخى دانشگاه ها به  داده ش
بالاى 70 درصد رسيده است و انبوه فارغ التحصيلان 
زنان را داشته ايم؛ اما الان نرخ مشاركت زنان حدود 
16 تا  17 درصد شده است. آنچه كه مشخص كننده 
ــاى اجتماعى و  ــان در عرصه ه ــى زن ــور واقع حض
ــت، نرخ مشاركت آنها است. زمانى كه  اقتصادى اس
اين نرخ پايين است يعنى آنها واقعا در فرآيند توسعه 
كشور حضور موثر ندارند و فاقد تجربه  هاى لازم در 

فرآيند مشاركت جمعى براى توسعه هستند. 
ــعه گرا بار  ــى نمى توانند فرزندان توس ــن زنان چني
ــاى واقعى  ــه در فرآينده ــى زنانى ك ــد. يعن بياورن
تصميم گيرى و اجرا حضور ندارند، همكارى جمعى، 
پذيرش سلسله مراتب، نقد و گفت وگو ى اجتماعى 
ــا آن را به بچه هاى خود  ــان نمى آموزند ت را خودش
ــوزش دهند. بنابراين گرچه بخش بزرگى از زنان  آم
ــگاهى دارند؛ اما فرصت واقعى  ما تحصيلات دانش
ــده است تا بتوانند جايگاه خود  براى آنان ايجاد نش
ــدا كنند و آموزش هاى عملى در صحنه اجتماع  را پي

ــعه يافته اى از فرزندان را تربيت  ــل توس ببينند و نس
ــد.  بنابراين زنان ما دائما در حال گرفتن  مدرك  كنن
ــعه  ــتند؛ ولى اين توليد مدرك تحصيلى به توس هس
نمى انجامد و كاركرد توسعه اى ندارد. ممكن است از 
دانشى كه آموخته اند در مناسبات شخصى در خانواده 
ــتفاده كنند؛ اما آثار سرريز توسعه اى ندارد و تنها  اس
ــار اجتماعى  ــت در خانواده دارد و آثار انتش آثار نش

ندارد. 
ــاغل اجتماعى و اقتصادى  ــان بايد عملا در مش زن
ــد. به نظر من  ــعه بينجام ــاركت كنند تا به توس مش
ــيمى يا  ــتان ها اگر پول طرح هايى نظير پتروش در اس
ساير پروژه هاى بزرگ را به اجراى شيوه هايى براى 
افزايش نرخ مشاركت زنان و آموزش آنها اختصاص 
ــعه اى بيشترى را ايجاد مى كرد و  مى دادند، آثار توس
ــعه در آن مناطق مى شد. مثلا در  زودتر منجر به توس
ــتان هايى كه اكثريت آنها اهل سنت هستند، بايد  اس

سعى شود معضل بانك پذيرى حل شود. 
بايد راهى پيدا كرد، همايش و سمينارهايى برگزار 
كرد و آموزش هايى داد تا آنها هم تعامل جدى با نظام 
ــرمايه گذارى هايى  بانكى را بپذيرند، وام بگيرند و س
انجام دهند. بنابراين هرچه در اين استان ها كارخانه 
ــغل ايجاد مى شود؛ اما  ــرى ش ايجاد كنيم تنها يكس

توسعه به وجود نمى آيد.
 مثلا در استان كرمانشاه، توسعه به مفهوم توسعه اى 
ــران رخ داد، نمى توان ايجاد كرد؛ چون  را كه در ته
غير از زنان عملا حدود 50 درصد جمعيت كرمانشاه 
ــنن و اهل حق مى شود از پروسه  ــامل اهل تس كه ش
توسعه حذف شده اند. اين همان اطلاعاتى است كه 
ــش اطلاعات كمى  ــود. آماي در آمايش ديده نمى ش
ــر اينها را  ــه و نظاي ــون تعداد جمعيت، مدرس همچ
ــى همچون نرخ  ــد و اطلاعات كيف ــزارش مى ده گ
ــاركت زنان و نقش اجتماعى آنان، نقش مذهب  مش

ــال اينها را نمى بيند.  در  ــعه و امث و فرهنگ در توس
ــى مسائل كيفى مطرح نيست و اگر  اطلاعات آمايش
صرفا براساس داده هاى آمايشى برنامه ريزى توسعه 
ــازه اى روبه رو  ــكلات ت ــود در آينده با مش انجام ش

خواهيم بود. 
ــت كه در برنامه ريزى هاى جامعه  اين مباحثى اس
در گذشته مغفول مانده است و بايد در برنامه ريزى 
توسعه منطقه اى مدنظر قرار بگيرد و به همين خاطر 
ــد از دل همان جامعه  ــعه باي ــت كه تئورى توس اس

منطقه اى در بيايد.  
ــوان «نامه اى  ــكه كتابى تحت عن ــد بابا ميس احم
ــرآمدان جهان سوم» دارد كه در آن  ــاده به س سرگش
ــوم، بيش از دموكراسى به تمرين  مى گويد: جهان س
براى گفت وگو  نياز دارد و گرنه دموكراسى نيز بندى 
بر پاى آنان مى شود. دموكراسى اول يك پديده ذهنى 
است كه بعد در رفتار ما به صورت راى دادن و نقد 

و غيره ظاهر مى شود. 
ــى است و  راى دادن يكى از روش هاى دموكراس
ــت. ما مى توانيم فرآيند  ــى نيس الزاما خود دموكراس
ــوم راى دادن را نداشته باشيم؛ ولى دموكراتيك  مرس
ــى نياز مند اين است كه ابتدا در  عمل كنيم. دموكراس
انديشه مان روادارى و گفت وگو  را بياموزيم سپس اين 
روادارى در رفتارمان نمود مى كند. پس دموكراسى، 
ــت و  ــى اس يك وجه ذهنى دارد كه روح دموكراس
ــيوه هاى بيرونى مثل راى دادن جسم دموكراسى  ش
ــت.  من شخصا اين نكته را كه دموكراسى باعث  اس

عقب افتادگى شده، در برخى از استان ها ديده ام. 
ــتان هايى كه تنوع قومى در آنها شديد است و  اس
ــيوه قبيله اى و عشيره اى دارد. دموكراسى  زندگى ش
موجب تشديد رقابت هاى مخرب بين قبايل و عشاير 
شده است و سطح مديريت منطقه را به شدت پايين 
ــت.  اين را بايد در برنامه ريزى توسعه اى  آورده اس

مدنظر قرار داد. پس حتى شكل دموكراسى و شكل 
ــت بايد در الگوى  ــاله كيفى اس مديريت كه يك مس
ــود و براى اين مناطق بايد  ــعه استان ها ديده ش توس
ــازو كارهاى دموكراتيك ويژه خودشان را طراحى  س
ــيره اى  ــتان هاى داراى تنوع قومى و عش كنيم. در اس
مساله اين است كه در انتخابات چه كسى از كدام قوم 
انتخاب شود. بعد هركس كه بيايد تلاش مى كند كه 
با چانه زنى هاى متعدد مديران مرتبط با قوم و عشيره 
خودش انتخاب شوند. بنابراين در استان هايى از اين 
ــود كه عموم مديران از متوسط  ــت، ديده مى ش دس
ــتان ها آدم هاى بزرگ  ــور پايين ترند. در اين اس كش
ــاز و كار انتخاب به گونه اى  و فرهيخته زيادند؛ اما س
ــد و فراقومى و جامعه نگر  ــت كه آدم هاى توانمن اس
انتخاب نمى شوند. افرادى براى مجلس يا براى شورا 
ــوند كه در چانه زنى هاى قومى بتوانند  انتخاب مى ش
ــعه  بهتر چانه زنى كنند. بنابراين در برنامه ريزى توس
منطقه اى بايد تركيبات قومى را نيز در نظر گرفت و 

بدون اين ملاحظات نمى توان توسعه ايجاد كرد. 

جمع بندى و نتيجه گيرى
پس بايد توسعه را جدى تر ديد. برنامه ريزى را بايد 
ــش را بايد فرامنطقه اى ديد. آمايش  منطقه اى و آماي
بايد در خدمت چنين توسعه اى باشد. آمايش را بايد 
از صرف توليد پايگاه اطلاعات كمى به مجموعه اى 
از تركيب داده هاى كيفى و كمى تبديل كرد. معضلى 
ــتيم اين است كه مطالعات  كه الان با آن روبه رو هس
ــى استان ها به تيم هاى مختلفى داده شده كه با  آمايش
ــاى متفاوتى داده ها را جمع آورى كرده اند و  روش ه
ــتان ها با يكديگر قابل مقايسه  ــى اس داده هاى آمايش
نيستند و حتى براى رتبه بندى استان ها قابل استفاده 
نيستند؛ چون روش و متد جمع آورى اطلاعات آنها 
يكسان نيستند.  بنابراين براى احياى سازمان مديريت 

نخست بايد در مورد موضوعات جدى متعددى فكر 
ــد در برخى موارد تصميمات جدى گرفته  كنيم. باي
شود. در مورد اهداف و ماموريت سازمان، در مورد 
ــى و با استان ها،  ــتگاه هاى بخش رابطه تازه اش با دس
ــى براى آن،  ــاره نحوه ايجاد مرجعيت كارشناس درب
ــاختار نظام برنامه ريزى و اينكه آيا قرار  در مورد س
ــت به سوى برنامه ريزى منطقه اى برويم يا نه؟ و  اس
ــراى اين برنامه ريزى لازم  ــى ب اينكه چه نظام آمايش
ــازمان با چه  ــم و نيز در اين مورد كه اقتدار س داري
ــود؛ يعنى ابزار نظارتى و كنترلى  ابزارهايى اعمال ش

سازمان چه باشد.
ــى از  ــه نكنيم. بايد جمع هاى كارشناس پس عجل
درون و بيرون سازمان تشكيل شود و به يك توافق 
بين الاذهانى درباره نحوه حركت به سوى احيا برسيم. 
ــيارى از تصميمات بايد به صورت بين الاذهانى  بس
ــكال. نمونه اى از  ــى يا تكني ــود نه مديريت گرفته ش
ــن انتخابات  ــم بين الاذهانى همي ــت و تصمي حرك
رياست جمهورى يازدهم بود. مجموعه راى دهنده ها 
ــواده در فعاليت اقتصادى  در  ــال در خان در طول س
ــاى جدى  و  ــره از ميان گفت  و گوه ــگاه و غي دانش
ــوخى خود به يك جمع بندى و احساس مشترك  ش
رسيدند و آن اين بود كه كه جامعه و اقتصاد ما بيش 
از اين تحمل تنش را ندارد و بايد به سمت گزينه اى 

رفت كه بتواند تنش را كاهش دهد. 
رويكردهاى توسعه مناطق نيز به همين ترتيب بايد 
ــى همان منطقه به صورت  در ميان جامعه كارشناس
جدى طرح و بحث شود و از زواياى مختلف كاويده 
ــود تا به تدريج بين آنها  يك توافق بين الاذهانى  ش
درباره الگوى بومى توسعه در آن منطقه شكل بگيرد؛ 
ــيال و  ــلاف انتخابات كه گفت و گوها س ــا بر خ ام
خودجوش بود، اين گفت و گوى بين كارشناسان بايد 

به صورت برنامه ريزى شده و منظم ايجاد شود.

برنامه ريزى و آمايش در ايران براى خيلى ها نان داشته، ولى براى 

توسعه ما آب نداشته است، اگر قرار است سازمان مديريت با همان 

ترتيب و ساختار و ماموريت سابق احيا شود به نظر من آسيب هاى 

تازه اى براى توسعه ايجاد مى كند. بايد قدرى تامل كرد و با طمانينه 

بيشترى به داستان برنامه ريزى نگاه كرد

نظام برنامه ريزى بايد از نظام برنامه ريزى جامع مركزمحور به سمت 

برنامه ريزى منطقه اى و مشاركت محور شيفت كند. نظام برنامه ريزى 

كنونى قابل دفاع نيست و ديگر جوابگوى نيازهاى ما نيست و بخش 

زيادى از عدم توازن هاى توسعه اى و منطقه اى محصول همين نظام 

برنامه ريزى بوده است

دولت نهم نگاه ساده اى به توسعه داشت و توسعه را مكانيكى مى ديد 

و آن را محصول پول داشتن و پخش كردن پول مى ديد و ديديم 

كه در اقتصاد ما پخش كردن پول جواب نمى دهد و نه تنها توسعه 

نمى آورد، بلكه اشتغال نيز نمى آورد چون پول در اقتصاد صرفا نقش 

تسهيل گر يعنى نقش روغن را دارد

نظام برنامه ريزى در كشور ما نيازمند آسيب شناسى است. هر چند 
امروزه اعتقاد به برنامه ريزى ملى همانند سال هاى گذشته وجود 

ندارد، ولى اين به آن معنا نيست كه بايد برنامه ريزى كنار گذاشته 
شود، بلكه دنياى امروز روش هاى جديد و موثرترى را براى 

برنامه ريزى ملى مى طلبد. سازمان برنامه در اصل بايد يك سازمان 
قوى علمى باشد تا يك سازمان  متاثر از گرايش هاى سياسى

گرچه دارا بودن يك سازمان برنامه ريزي مركزي در هر كشورى 
اجتناب ناپذير است و به تقويت برنامه كمك مى كند، اما برنامه ريزي 

مركزي با برنامه ريزى متمركز متفاوت است. برنامه ريزي مركزي 
مى تواند مشاركتى و مبتنى بر سانتراليزم دموكراتيك باشد، اما در 
برنامه ريزى متمركز يك گروه محدود براى همه كشور و مناطق 

برنامه ريزى مى كنند


